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 «:توقف فعلیت وجوب بر تحقق شرط»جواب امام به مرحوم عراقی در 

 نویسند:حضرت امام در بیانی که ناظر به فرمایش مرحوم عراقی است می

هل الوجوب فی المشروط قبل تحقّق شرطه فعلیّ أو لا يصيیر فعلیّيا ّلاّ بعي و  و اليحقیيق هيو ال يا ی  و       »

 1«نقول.توضیحه ييوقّف على تحقیق حقیقة الحكم  ف

 توضیح:

 وجوب قبل از تحقق شرط، فعلیت ندارد )خلافاً للمحقق العراقی( .1

 توضیح این بحث وابسته به بحث از حقیقت حکم است: .2

لا ّشكال فی أنّ الآمر قبل ّ شيا  اليكلیيف ييصيورّ المبعيوي ّلیيه  و يي رت فا  تيه و ليهوم حصيوله          »

 مات الإرادة يري  بع ه ّلیه  فیأمرو و يبع ه  حوو.]بواسطة[ المأمور و ص ورو منه  و بع  تمامیةّ مق ّ

ّ ّما الكلام فی أنّ الحكم عبارة عن الإرادة  أو الإرادة المظهرة بنحو من الإظهار  أو  فس البعث الناشئ من 

 ّرادته  بحیث تكون الإرادة كسا ر المق مّات من مبادئ حصوله لا مقومّات حقیقيه 

رف و العقلا  بذلك  ألا ترى أ هّ بمجرّد ص ور الأمر مين الميولى ييرى العبیي      الحقّ هو الأخیر  لشهادة الع

موضوع  -بأيّ آلة كان -وجوب الإتیان من غیر أن يخطر ببالهم كون الأمر  اشئا من الإرادة ! فنفس البعث

 لا يهاع الوجوب.

بيا و ّلهاميا بالويرورة  بيل     و لأنّ الإيجاب و الوجوب واح  ذاتا مخيلف بالاعيبار  و الإرادة لا تكون ّيجا

 2« فس العبث و الإغرا  ّلهام و ّيجاب  و هو الحكم.

 توضیح:

چنین کند و همکند و فائده آن را تصور میآمر قبل از اینکه انشاء کند، مأموربه )مبعوث الیه( را تصور می .1

مات إراده است که بعث کند که باید مأمور )مکلّف( آن را حاصل کند؛ و تنها بعد از تمامیت مقدتصور می

 کند.کرده و امر می

است و یا بعث )کهه از إراده  « ارادو اظهار ش و»امّا این سوال باقی است که آیا حکم همان اراده است یا  .2

 ی حکم است و نه از مقدّمات حکم(.باشد )و در نتیجه إراده از مبادنشأت گرفته است( می

                                                      
 .353، ص1ج مناهج الوصول إلى علم الأصول، .1

 .353، ص1ج مناهج الوصول إلى علم الأصول، .2
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 هم مطابق فهم عرف است و هم مطابق فهم عقلا. قول صحیح آن است که حکم، بعث است. و این .3

یابد و اصلاً بهه هههن او ههم خطهور     شاهد آن قول آنکه: وقتی مولا امر کرد، عبد وجوب اتیان را در می .4

 کند که آیا این امر ناشی از إراده بوده یا نه؟نمی

 دلیل دیگر بر اینکه حکم إراده نیست آن است که: .5

شیء هستند، و آنچه با وجوب وحدت دارد ایجهاب اسهت و ایجهاب    ایجاب و وجوب دو لحاظ از یک 

 کند که إراده حکم نیست، چراکه حکم ایجاب است.که إراده ایجاب نیست، ثابت میبعث است پس همین

حكم ايجياب اسيت و ارادو   »فرمایند این استدلال مصادره به مطلوب است، چراکه اگر می گو یم:]ما می

یگر لازم نیست به اتحاد وجوب و ایجاب بپردازید. اللهم الا ان یقهال: اینکهه   د «ايجاب  یست بالورورو

گوینهد:  مهی  حورت اميام ایم. پس گویی حکم ایجاب است را بوسیله اتحاد وجوب و ایجاب ثابت کرده

 [«حكم وجوب است؛ وجوب ايجاب است؛ ايجاب ّرادو  یست پس ّرادو حكم  یست»

 

 نویسند:  کنند تا ثابت کنند حکم إراده نیست، ایشان میاره میسپس به دلیل دیگری اش حورت امام

و لأنّ الأحكام اليكلیفیّة قسیم الأحكام الوضعیّة و قرينيها  و لا ّشكال فی أنّ الوضعیّات لم تكن من قبیل »

يقيال:  الإرادات المظهرة  فالولاية و الحكومة و القوا  و الملكیّة و غیرها تنيهع من جعلها  و لا يمكين أن  

هذا العناوين منيهعة عن الإرادة  أو عبارة عنها  و عن مقام ّظهارها  كما أنّ حكم السلطان و القاضی عبارة 

 عن  فس الإ شا  الصادر منهما فی مقام الحكومة و القوا   لا الإرادة المظهرة.

و أن يكيون الاعيبيار    و الحاصل: أنّ الحكم مشيركة معنويّ بین الوضع و اليكلیف ّذا لوحظ اسما  فلا بي ّ 

 فیهما واح ا  فنفس البعث عبارة عن الحكم و الإيجاب أو هما منيهعان منه  و الوجوب عین الإيجاب ذاتا.

 عم  لو لم ينشأ البعث من الإرادة الج ّيّة لم ينيهع منيه الوجيوب و الإيجياب  و هيو لا يوجيت أن تكيون       

 الإرادة دخیلة فی قوام الحكم  أو تكون تمام حقیقيه  و يكون الإظهار واسطة لا يهاع الحكم منها.

ی يظهرهيا المريي  بأحي     من كون الحكم عبيارة عين الإرادة اليشيريعیّة اليي     -فما ادّعى بعض أهل اليحقیق

 1«خلاف اليحقیق. -مظهراتها

 

 

                                                      
 .354، ص1ج مناهج الوصول إلى علم الأصول، .1
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 توضیح:

 احکام تکلیفیه قسیم احکام وضعیه هستند. .1

 گویند( نیستند.احکام وضعیه، إراده مظهره )که مرحوم عراقی می .2

شود( و نه از إراده. )یا اینکه شود )مثل وجوب که از بعث انتزاع میچراکه ولایت از جعل ولایت انتزاع می .3

 ئیم ولایت همان إراده است یا إراده اظهار شده است.(بگو

 باشد و نه اراده آنها.احکام قاضی و سلطان هم انشاء آنها می .4

پس  چون حکم )به عنوان یک اسم( مشترک معنوی است بین احکام تکلیفی و احکام وضعی، پهس یهک    .5

 وضعی و تکلیفی مشترک است.  معنا و یک اعتبار دارد که همان در حکم

شهود.  گوئیم حکم )ایجاب( از بعهث انتهزاع مهی   گوئیم حکم )ایجاب( عبارت است از بعث یا مییا می پس .6

 )وجوب هم هاتاً عین ایجاب است(

شوند که بعث از إراده جدی ناشی شده باشهد. ولهی ایهن    البته وجوب و ایجاب به شرطی از بعث انتزاع می .7

 جاب دخیل است.شود که بگوئیم إراده در مفهوم حکم و ایباعث نمی

یا بگوئیم تمام حقیقت و ماهیت ایجاب )حکم(، اراده است ولی وقتی این إراده اظههار شهد، ایجهاب از آن    

 شود.انتزاع می

 داند باطل است.پس کلام مرحوم عراقی که حکم را عبارت  از إراده تشریعیه اظهار یافته می .8

 گو یم:ما می

مشترک معنهوی اسهت بهین حکهم تکلیفهی و حکهم       « حكم» ماحصل فرمایش امام آن است که عرفاً لفظ .1

 چنین نیست.تواند به معنای إراده تشریعیه باشد. پس حکم تکلیفی هموضعی؛ و حکم وضعی نمی

 توان خدمت ایشان عرض کرد:این در حالی است که می .2

حقیقهت  شود کهه  اگر گفتیم لفظ حکم مشترک معنوی است بین حکم تکلیفی و حکم وضعی، این دلیل نمی

این دو شیء « جامع عرضی»حکم تکلیفی و حقیقت حکم وضعی یکی باشد، چراکه شاید لفظ حکم برای 

شود در حالیکه پس به هر دو حکم گفته می («كل ما ص ر عن الشارع»مثلاً برای معنای )وضع شده باشد 

 حقیقت حکم تکلیفی با حقیقت حکم وضعی فرق دارد.

فرماینهد   قطعا بعث نیست بلکه جعل است و لذا کلام امهام کهه مهی   حقیقت حکم وضعی  اضف الی ذلك:
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 تواند بر حکم وضعی صدق کند.، نمی« فس البعث عبارة عن الحكم و الايجاب»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


